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لوک واتسون
با اشتیاق دردسرآفرینی که برای ماجراجویی 

دارد، شبیه بیشتر پسرهای هم سن و سال 
خودش است، البته با این تفاوت که او 

گرگینه هم هست. اگر چیزی ناراحتش کند، 
خیلی خوب از خودِ واقعی اش دور می شود!

ایفا
صاحب فروشگاه بزرگ خیابان وحشت. به 

خاطر طلسمی شگفت انگیز، هیچ کس متوجه 
نمی شود که این همسایه ی فوق العاده جذاب، 

در واقع جادوگری 300 ساله است.

الستون نگتیو
بابای ریسوس و از خون آشام های اصیل 

است. به همین دلیل، با این نظر که پسرش 
آدمی “عادی” است، به شدت مخالفت 

می کند. مگر می شود که کسی از خون بدش 
بیاید؟

بلا نگتیو
مامان ریسوس است، و برای اینکه به 

پسرش روحیه بدهد، مدام به او می گوید که 
خیلی “خاص” است، یا “متفاوت” است، یا 
“منحصر به فرد” است، و این ریسوس را 

خیلی ناراحت می کند.

کلو فرِ
مومیایی پر شر و شوری که از قرن ها 

پیش ساکن خیابان وحشت بوده است. در 
گذشته های دور، در هنرهای رزمی تخصص 

پیدا کرده که خیلی وقت ها به دردش 
می خورد.

ریسوس نگِتیو
مثلًا پسرِ مادر و پدری خون آشام است، اما 

ژن خون آشامی را از آن ها نگرفته و به همین 
دلیل، خون کسی را نمی خورد و به شکل 

خفاش هم درنمی آید و این چیزی است که 
خیلی ناراحتش می کند.
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بخش 1

آینه

خونی که به بیرون فوران می کرد، ســرخ و گرم و چسبنده به نظر 
می آمد. با هر پمپِ حیات بخشِ قلبی که انگار مدت ها پیش مرده 
بود، جریــان ارغوانی رنگ دیگری از آن زخــمِ آش و لاش به 

بیرون فوران می کرد و روی پوست بی رنگ پخش می شد.
الســتون نگتیو فریاد زد: »اوخ!« و ســرِ پیچ گوشــتی را که در 
انگشــتش فرو رفته بود بیرون کشــید. همیشــه همین طــور بود. 
ابزارهای انســانی برای آدم ها ساخته شده بودند، و او حتی از نظر 

ظاهری هم جزو این نوع موجودات نبود.

او خون آشام بود. 
خون آشامی که همه ی آینه ها را از دیوارهای خانه برمی داشت. 
پیچ گوشتی را داخل جیبش سُر داد و به خونی که از بریدگیِ 
انگشتش جاری بود خیره شد. جریان سرخ  خون حالا تقریباً به سر 
آستینش رسیده بود. خیلی دوست داشت که همان طور بایستد و 
آن جریانِ پر از زندگی را تماشــا کند. الستون می دانست که اگر 
زیادی برای همسرش لباس کثیف درست کند، به دردسر می افتد.

پــس زبــان درازش را درآورد و با آن جلــوی خون ریزی را 
گرفت.

زمانی شنیده بود که خوردن خونِ خودش خوب نیست؛ انگار 
که در جریان بازیافت قرار گرفته و ارزش غذایی دیگری نداشته 
باشد. اما این هم باعث نمی شد که انگشتش را از دهانش درآورد 
و از مزه ی غیرقابل تصوری که تا ته گلویش آن را حس می کرد 

بگذرد.
با خود گفت: »هوم م م! درســت مثل یکی از آن خورش های 

جاافتاده و قدیمی است. هو م م م!«
بـِـلا نگتیو فریاد زد: »برای مــن هم نگه دار.« و مثل برق داخل 

آشپزخانه دوید.
الستون گفت: »اوه، متأســفم! تمام شد.« انگشت تمیزش را به 
همسرش نشان داد. »ولی اگر بخواهی، می توانی یک گاز بگیری 
و از جایی که رهایش کردم خون بکشــی. خوشــحال می شــوم 

کمکت کنم.«
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بلِا اخم کرد و گفت: »من را مســخره نکن، الستون! تو قوانین 
خیابان وحشت را می دانی: خون آشامی که خون موجود زنده ای 

را بخورد به دنیای زیرین تبعید می شود.«
الســتون آه کشــید. البته همســرش درســت می گفــت. در 
آشپزخانه های هرکدام از خون آشام های خیابان وحشت، سه نوع 
لوله کشی وجود داشــت: لوله های آب گرم، آب سرد، و لوله ی 
خون. این خون را از فاضلاب های دنیای معمولی می گرفتند، آن 
را از سیزده نوع صافی مختلف رد می کردند )تا زخم یا آلودگی 
دیگری واردش نشــود که خون آشــام ها را خفه کنــد( و بعد به 

خانه ها پمپ می کردند.
نتیجه اش کمی شبیه نوعی نوشیدنی با »طعم میوه« بود. همه ی 
طعم ها با هم قاتی می شــد. امکان نداشت که نوع خاصی از خون 
را انتخاب کرد، یا با مصرف خون لوله کشی شده، وحشت کسی 

را که از زخمش خون فوران می کند چشید.
الستون دوباره آه کشید. این مثل آن روزهای قدیمی نبود، مثل 
زمانی که راحت می شــد به خفاش تبدیل شد، از پنجره های قلعه 
بیرون پرید و مستقیم از گلوی روستاییان وحشت زده خون مکید.

ولی ایــن وضع مزایایی هم داشــت. از وقتی کــه خانواده ی 
نگتیوها به خیابان وحشت آمده بودند، حتی یک بار هم نشده بود 
که درِ خانه را باز کنند و جمعیت خشمگینی را ببینند که چنگک 
و مشــعل به دســت به آن ها هجوم می آوردند، و هیچ وقت پیش 
نیامده بود که وقتی الستون در تابوتش می خوابید، کسی بخواهد 

میخی چوبی را در قلبش فرو کند.
باید با بد و خوبش می ساخت.

بلِا گفت: »من هنوز هم نمی فهمم.« همسرش را از کابوس های 
بیداری خود بیرون کشید. »واقعاً هربار که قوم و خویش هایمان به 
ما سر می زنند، باید همه ی آینه ها را جمع کنیم؟« آینه را نگه داشته 
بود تا الســتون ناخن بلند و تیزش را در شکاف سر پیچ فرو ببرد و 

کارش را تمام کند.
الستون جواب داد: »متأسفانه همین طور است. ما که نمی خواهیم 
توجه آن ها را به... یعنی به مشــکل کوچک ریسوس جلب کنیم. 
آخرین بار را که یادت هست، وقتی دایی ولاد تصویر پسرمان را 

در آینه دید؟ فکر نکنم دیگر حتی بشنوم که آخرِـ «
آقا و خانم نگتیو با دیدن تصویر پسرشان بر سطح صیقلی آینه 
خشکشــان زد. انگار وقتی مشغول حرف زدن بودند، داخل خانه 

آمده بود و حالا اصلًا خوشحال به نظر نمی آمد.
الستون گفت: »آه!« رویش را از آینه به طرف پسرش برگرداند. 

»یک لحظه تو را آنجا ندیدم.«
ریسوس بدون هیچ پنهانکاری گفت: »همه را شنیدم.«

بلِا ســرخ شــد و به گونه هایش برق افتاد: »منظور ما این نبود 
که...«

ریسوس با عصبانیت گفت: »فکر می کنید من خوشم می آید 
که توی آینه تصویر دارم؟«

بلِا با اصرار گفت: »متأسفم! ما متوجه نبودیم که تو اینجایی...«



1415

ریســوس همان طور خشمگین گفت: »خوب، هستم، هر چند 
ترجیح می دادید که نباشم!«

وقتی ریســوس از خانه بیرون رفت و در را پشت سرش به هم 
کوبید، بلِا والستون فقط توانستند با ناراحتی به هم نگاه کنند.

ریسوس با قدم هایی ســنگین به طرف اتاقک کوچکی رفت 
که کنار خانه بود و عصبانی و ناراحت روی زمین نشست. دستش 
را داخل شــنلش برد، پای مرغِ کهنه و بدبویی را بیرون کشــید و 
آن را روی زمین کنار ورودیِ اتاقک گذاشــت. بعد، یک قوطی 
حالت دهنــده ی موی مشــکی بیــرون آورد و کمــی از آن را به 

موهایش پاشید.
بــا اینکه از پدر و مادری خون آشــام به دنیا آمده بود، اختلال 
ژنتیکــی عجیبی داشــت. رنگ موهایــش بور بــود، از ناخن و 
دندان های نیش مصنوعی اســتفاده می کــرد و حتی فکر خوردن 

خون حالش را به هم می زد.
دســت کم، دوســتانش اهمیتــی نمی دادنــد کــه او موجود 
خارق العاده  ای نبود. نه مثل والدینش. اوه، آن ها همیشه می گفتند 
برایشان مهم نیست که وقتی مثل برق می دویدند تا به فروشگاه ایفا 
برسند و چای بخورند، مجبور می شدند مرتب بایستند و پا سست 
کننــد تا او ـ از نفس افتاده ـ خود را به آن ها برســاند. اما همیشــه 
می دانســت که وقتی پــدرش منتظر او می ماند عصبانی می شــد.
الستون بیش از یک بار مجله های عوام پسندی مثل کدام ساحره؟ 
یا ناهنجارها را می خواند تا زمان بگذرد و ریســوس به او برســد. 

در یکــی از این موقعیت ها، نیمی از پرســش نامه ی مفصلی را پر 
کرده بود که بالاخره ریســوس به او رسید. عنوان پرسش نامه این 
بود: معجون عشــق را پیدا کنید تا هیولای کابوس هایتان را به دام 

اندازید!
جیغ زنگ داری به گوش رســید، دریچه ای روی لولا چرخید 
و زالوی صورتی رنگ و حال به هم زنی از داخل اتاقک به فضای 

باز لولید.
ـ سلام، لولو! بیا ببینم!

جانور به طرف ریسوس رفت و پشت دست او را با زبان دراز 
و کبره بسته اش لیسید.

ریسوس گفت: »دست کم، تو دوستم داری.« زیر دهان جانور 
ـ جایی که باید چانه اش می بود ـ را قلقلک داد. بعد، از جایش بلند 

شد و از دروازه ی خیابان وحشت بیرون رفت.
لولو هم کشان کشان به دنبال او رفت.

لوک واتسون دسته ی راکت تنیس را محکم گرفت و میان ردیف 
ســنگ قبرها به حریفــش نگاه کرد. در طرف دیگر گورســتان، 
کلوفرِ فرز و چابک از یک پا روی پای دیگر می پرید و از پشت 
نوارهای باستانی و کهنه ای که صورتش را پوشانده بود، حریفش 

را زیر نظر داشت.
مومیایــی مصــری گفــت: »نوبت من اســت که سِــرو بزنم. 

آماده ای؟«


